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توانمندسازی به سبک »رویش«
7 مرکز رویش سازمان بازآفرینی شهری به اشتغال‌زایی و استقلال مالی خانواده‌ها در حاشیه شهر کمک می‌کنند
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8 کارگاه و 8 پیشران
مرکز رویش نوده در توس 65 ساختمانی دوطبقه کنار 
یک بوستان کوچک است. چنداتاق کوچک و بزرگ دارد 
که صدایش می زنند کارگاه و در همه اتاق ها از عده ای 
کارند؛  دختر نــوجــوان تا بانوانی میان سال مشغول 
می بافند و می دوزند. حیدر مهربان مسئول مرکز است؛ 
مسئول اولین مرکز رویــش. سی ساله است و از اهالی 
فعال و عضو شورای اجتماعی محله؛ عمری را صرف کار 
ک کرده و حالا اینجاست تا عده ای  تولید حوزه پوشا
را به کارکردن و مهارت آموزی هدایت کند: قبل از این 
کارگاه تولیدی لباس ورزشی داشتم. از وقتی کرونا شایع 
شد، کاربری آن را تغییر دادیــم و لباس یک بار مصرف 
پزشکی تولید کردیم؛ هنوز هم همان ها را تولید می کنیم. 
حدود 10 نفر در کارگاه مرکز برایم کار می کنند و تعدادی هم 
بیرون از اینجا مشغول اند؛ بیست نفر برای بسته بندی 
لباس ها. تعدادی هم در خانه ها کار می کنند. از وقتی 
این مرکز راه افتاد، کارگاه بیرون را بستم و کارم را از اینجا 

ادامه دادم. خودم پارچه ها را برایشان می برم جلوی 
خانه تا بدوزند؛ بعد می برم برای بسته بندی. بازاریابی 
هم با خودم است. خانم ها با خیال راحت کار می کنند. 
ــژه خــانــم هــاســت و هــشــت کــارگــاه دارد؛  مــرکــزشــان ویـ
قالی بافی، خیاطی، سرمه دوزی و خیاطی. روزانه چیزی 
گر  بین سی تا چهل نفر به آنجا رفت وآمد دارنــد. من ا
فضای بیشتری داشته باشم، می توانم برای سی تا چهل 

 نفر اشتغال ایجاد کنم.  �
کــنــون هشت پیشران هــم آنجا مشغول  به گفته او، ا
به کارند: پیشران ها افــرادی هستند که مهارت دارند 
و کار را به دیگران آموزش می دهند. بعد از گذراندن شش 
یا هفت ماه که فرد به طور کامل آموزش دید، به سازمان 

 فنی و حرفه ای معرفی می شود که مدرک بگیرد.  �
مهربان این را هم یادآوری می کند که همه این خدمات 
و آمــوزش هــا رایگان و بــدون هزینه اســت و تنها هدف 
استقلال مالی افراد است؛ به علاوه همه این ها حقوق 

 هم می گیرند.  �
»حقوق پرداختی باتوجه به میزان کار و اجرت است. 
ــاه خیاطی بــرای شش  ــارگ هــرکــارگــاهــی فــرق دارد. در ک
تا هفت ساعت کار در روز چیزی بین 3 میلیون و500هزار 
تا 4 میلیون تومان حقوق می گیرند.« این را هم مهربان 
توضیح می دهد و اضافه می کند: پیشران ها حقوق نیرو 
را می دهند. به این ترتیب هم کار یاد می گیرند، هم مبلغی 

را سر سفره های خود می برند.  �

مهارت آموزی و کارگاه یابی

ــبــاس هــای عـــروس صــورتــی رنــگ  مــرد کــوهــی از ل
ج می شود.  را پشتش گرفته اســت و از مــرکــز خــار
لباس ها مربوط به کارگاه دوخــت لباس عروس 
ــت در طــبــقــه بـــالای مــرکــز. پیشران  دخــتــرانــه اس
آن ها بانویی است به نام زهرا خوش رو. واقعا هم 
کارگاه بزرگ  خوش رو ست و خوش صحبت؛ دو 
را مــدیــریــت می کند. از دختربچه های نوجوان 
گرفته تا خانم های میان سال برایش کار می کنند. 
خوش رو با 45 سال سابقه کار در آموزش هنر و تولید 
می‎ گوید: مدتی مربی فرهنگ سرا بودم و کارگاه 
خودم را داشتم، اما شهرداری از من خواست برای 
خ  خ آمدم و حالا چهارچر آموزش بیایم. با دو چر
خیاطی دارم بــه ارزش یک میلیارد تومان. از دو 
سال پیش اینجا هستم. لباس عروس می دوزیم 
در رنگ های مختلف، برای چهار تا هجده ساله ها. 
بازار فروش تولیداتم ایران نیست؛ لباس هایی 
را که نیروهایم می دوزند می فرستیم کابل و از آنجا 
به چین، هندوستان، ازبکستان و تاجیکستان 

 ارسال می شود.  �
بیست نفر برایش کار می کنند. در هر سن و سالی 
ــان نــســبــت هـــم از خــیــاطــی  ــمـ ــه هـ هــســتــنــد و بـ
تا بسته بندی کردن تقسیم کار کرده اند. عده ای 

هم بیرون کار می کنند. خوش رو اضافه می کند: 
خیلی ها در این مدت کار را یادگرفته و رفته اند؛ 
کار می کنند، یا برای من. من  یا برای خودشان 
پنج نیرو هم بیرون از اینجا دارم. بسته به میزان 
8 یــا 9 میلیون تومان  کــارشــان از یک میلیون تــا 

 حقوق می گیرند.  �
هدفش فقط آموزش خیاطی نبوده است؛ خودش 
می گوید: اینجا هم دوختن را آموزش می دهم، هم 
کار تولیدی و کارگاه یابی را. همیشه تلاش کرده ام 
مدیریت کردن را هم به آن ها آموزش بدهم. یکی 
از نیروهایم روزی که آمد، چیزی بلد نبود، اما حالا 
بدون من دو کارگاه را اداره می کند. نیروی دیگرم 
خ می نشیند و تا ظهر دویست کار  صبح پشت چر
را تحویل می دهد. نمی دانم چند صباح دیگر 
زنــده هستم، امــا خــودم را وقــف این ها کــرده ام؛ 
حتی جمعه ها هــم ســرکــارم. عشق بــه کــارکــردن 

 را به بچه هایم هم انتقال می دهم.  �
نیلوفر لیسانس مامایی دارد، اما به دلیل شرایط 
زندگی مجبور شده است خیاطی کند. می گوید: 
این چندماهی که اینجا هستم حسابی کار یاد 
 گرفته ام؛ این قدر که همین روزها باید برای خودم 

کار کنم.  �

بهتر است اینجا کار کنم، نه در خانه

مرکز رویــش نــوده دو کارگاه قالی بافی هم دارد. 
دورتــــــادور کـــارگـــاه دار قــالــی بــرپــاســت و همگی 
ج  مشغول اند. هر کدام نقش خود را می خوانند و ر

 خود را می بافند.  �
از روی سرعت بافتنش می توان حدس زد حرفه ای 
اســت. فاطمه نظام دوست هم همین را تأیید 
می کند: مــن از بچگی قالی می بافتم، از زمــانــی 
کــه در روســتــا زنــدگــی مــی کــردیــم. چندسالی بود 
که آمده بودیم مشهد اما در خانه کوچک جایی 
نداشتم که دار به پا کنم. برای آموزش اینجا نیامدم، 

 بلکه آمدم تا کار کنم و درآمدی داشته باشم.  �
ــالـــی مــی گــویــد  از مـــــدت زمـــــان بــافــتــه شــــدن قـ
ــفــره ببافیم، یــک فرش  گــر دون و دســتــمــزدش: ا
دوازده متری شش ماهه تمام می شود، اما یک نفره 
یک سال طول می کشد. دستمزدمان روزی 180 هزار 
تــومــان اســت، از ســاعــت 7 صبح تا 6 عصر. البته 
بستگی به سرعت عمل دارد. هرچه بیشتر ببافیم، 
گر کمتر از این بمانیم، صرف نمی کند.    بهتر است. ا
دیـــگـــری هـــم ســخــت مــشــغــول اســـــت؛ ســرش 
کشیدن  را برنمی گرداند تــا جــواب بدهد. میان 
نخ ها و خواندن نقشه صدایش به گوش می رسد: 
من هم به خاطر دستمزد می آیم. در همین محله 
زندگی می کنیم. مستأجرم و بچه کوچک دارم؛ برای 
همین نمی توانم در خانه دار قالی بگذارم. توی 

دست وپای بچه هاست و کثیف می شود. برای من 
 بهتر است که اینجا کار کنم، نه در خانه.  �

عصمت خانم مربی پیشران کارگاه قالی بافی است، 
با بیست سال سابقه کار در ایــن حــوزه. دو سالی 
هم می شود که در این مرکز مشغول آموزش شده 
است: کار قالی بافی را از زیرزمین خانه پدری ام 
شروع کردم؛ هم آموزش می دادم، هم به کارگیری 
می کردم. تا جایی که تعدادشان به 67 نفر رسید. 
اینجا تعدادی از خانم ها حضوری کار می کنند 
و عده زیادی هم در خانه ها برایم می بافند. کار 
فــروش و بــازاریــابــی با خودم اســت. حــدود چهل 
تا پنجاه نفر نیرو شدند. در روستاها هم بافنده 

 دارم. از تربت، قائن، کوشک و آبقد.  �
از اینکه عده ای را مشغول به کار کرده و برای دیگران 
باعث کسب درآمد شده، راضی است: قالی بافی 
هنر اهالی این منطقه بــود، اما به دلیل شرایط 
زنــدگــی، خــانــه هــای کوچک یا نداشتن سرمایه 
و بـــازار فــروش، چــراغ ایــن هنر در محل در حــال 
ــــود. خــوشــحــالــم کــه تــوانــســتــم  خــامــوش شــدن ب
 . ــن هنر همچنان باقی بماند ی ا کمکی بکنم و 
کــاری کــه شــهــرداری انجام داد، بسیار مؤثر بود 

 و نیروی کار را به تولیدکننده و بازار رساند.  
تعدادی فرش کوچک و بــزرگ کنار دیــوار است، 

آماده برای پرداخت و تحویل به صاحبانشان.
هم آموزش، هم درآمدزایی

کارگاه ها وسعت یکسانی ندارند. یکی از آن هــا از اتاق 
دوازده متری هم کوچک تر است. چندچرخ خیاطی یک 
سوی اتاق است و بخش زیادی از آن را تا سقف لباس های 
دوخته شده پرکرده اند و در نوبت بسته بندی مانده اند. 
زهره دلاور یکی از خانم هایی است که پشت چرخ نشسته 
است. سریع می دوزد و میان حرف هایش چشم از پارچه 
برنمی دارد: از وقتی به این محل آمدیم، با مرکز آشنا 
شدم. قبل از این کمی خیاطی بلد بودم و در خانه کار 
خ داشتم، نه خیلی حرفه ای بودم.  می کردم، اما نه چر
خ را خوب یادگرفتم،  از وقتی به اینجا آمدم، هم کار با چر
هم دوختن را. حقوقش هم دردی از زندگی ام دوا می کند. 

 خدا را شکر راضی ام.  �
گــر دخــتــر داشـــت بــا خــودش مـــی آورد بــرای  می گوید ا
یادگرفتن کار: چند پسر دارم و اینجا هم مرکز خانم هاست، 
گر دختر داشتم، او را با خودم مــی آوردم. بهترین  اما ا

 فرصت برای یادگرفتن کار است.  �

خ کــارش در کارگاهی  مریم فدایی ۴۶ساله اســت و چــر
دیگر است: بلد بودم بافتنی ببافم، اما خیلی وقت بود 
مشتری نداشتم و بیکار شده بودم. برای فرار از بیکاری 
به اینجا آمدم. بچه هایم بزرگ شدند و در خانه وقتم 

 را تلف می کردم. حالا خیلی راضی ام.  �
در پاسخ به این سؤال که بعد از یادگرفتن کار، حاضری 
خ بگیری و در خانه کار کنی، می گوید: اتفاقا به آقای  چر
مهربان گفته بودم من هم حاضرم مثل نیروهای دیگر 
برای کارگاه کار کنم، اما هنوز خیلی ماهر نشده ام. فکر 

 می کنم چندماه دیگر باید بمانم.  �
نیروی دیگر دختر جوانی است که گوشه کارگاه و کنار 
پنجره نشسته است. او هم از اهالی محل است و هنوز 
ــرا عباسی علت انتخاب رشته  در حـــال آموختن. زه
خیاطی را این طور شرح می دهد: من در هنرستان رشته 
خیاطی می خواندم، اما چون سال آخر ازدواج کردم، 
دیپلم نگرفتم. دوست داشتم همان هنر را یاد بگیرم 

و ادامه بدهم، اما امکانش نبود. یک بچه کوچک هم 
دارم و با وجود او اصلا نمی شود در خانه کار کرد. به اینجا 

 آمدم که هم کار یاد بگیرم، هم درآمدی داشته باشم.  �
ــرای آشنا  او ادامــه مــی دهــد: خیلی دوســت داشــتــم ب
و فامیل خیاطی کنم، اما نه الگوکشی بلد بودم، نه کار 
خ. این چیزها را خیلی در مدرسه حرفه ای آموزش  با چر
خ و دوختن را یاد  نمی دهند؛ اما اینجا کارکردن با چر
خ می خرم  گرفتم. یک مدت اینجا می مانم و بعد یک چر

تا برای خودم کار کنم.  �

کز رویش در سازمان عمران و بازآفرینی   ایده راه اندازی مرا
فضاهای شهری شهرداری مشهد شکل گرفته و به ثمر 
نشسته است. معاون توسعه اقتصادی و تأمین منابع 
مالی ایــن ســازمــان در ایــن بــاره می گوید: ما 69 محله 
هــدف بازآفرینی داریـــم کــه حــدود یــک ســوم جمعیت 
شهر را پوشش می دهند و در یــازده منطقه شهرداری 

 قرار گرفته اند.  �
کید مــدیــران شهری و دولــت  حمیدرضا بــاقــری به تأ
در زمــیــنــه اشتغال و کــارآفــریــنــی اشـــاره و بــیــان می کند: 
کنان حاشیه شهر اقداماتی  در زمینه توانمندسازی سا
انــجــام مــی شــود، بـــرای مــثــال اعــطــای وام به مشاغل 
خرد و خانگی که این ها را دولــت از طریق تبصره16 در 
کنون  ســال 1401 و تبصره 18 در سال1402 تعیین کرد و ا
چند ارگان و سازمان درحال پرداخت آن هستند. کار 
رصد و شناسایی افراد نیز توسط دفترهای تسهیلگری 

 انجام می شود.  �

همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای استان یکی دیگر 
از کارهایی است که سازمان بازآفرینی در زمینه حمایت 
ــاره  ــام داده اســـت و بـــاقـــری در ایـــن بـ ــج ــال ان ــغ ــت از اش
می گوید: اداره کل فنی و حرفه ای باید 30درصد بودجه 
خود را در حاشیه شهر هزینه کند که براین مبنا همه 
آموزش هایی که این اداره کل از طریق سازمان بازآفرینی 
و دفترهای تسهیلگری در حاشیه شهر ارائه می دهد، 
رایــگــان اســت. »یــکــی دیگر از اقــدامــاتــی کــه در راســتــای 
توانمندسازی مردم حاشیه شهر باید انجام می شد، 

ــن را هــم می گوید  ــود.« او ای ایجاد فضا بــرای اشتغال ب
و ادامه می دهد: برای همه مردم محلات حاشیه نشین 
امکان اینکه در خانه کار کنند یا فضای امنی برای آموزش 
یا اشتغال در دسترس داشته باشند، وجود ندارد. نتیجه 
کز رویش راه اندازی  کزی را با عنوان مرا این شد که مرا
کردیم. اولین مرکز در بولوار توس، انتهای نجف 29، اواخر 
سال 1400 راه افتاد و پیشران ها در آن مستقر شدند. ما 
ساختمانی آماده کردیم و با معتمدان محل، اعضای 
شــورای اجتماعی محلات و معاونت فرهنگی منطقه 

جلسه برگزار کردیم که اولویت انتخاب پیشران ها با اهالی 
منطقه است که البته واجد شرایطی هم باید باشند. 
به عبارتی باید بتوانند فضا را تجهیز کنند، بازار فروش 
و امکان آموزش رایگان داشته باشند. به این ترتیب افراد 
محله به کمک پیشران ها توانمند می شوند و می توانند 

برای خودشان کار کنند.

 zهر سال، 4 مرکز جدید

به گفته معاون سازمان بازآفرینی، اعضای شورای شهر 

نیز پس از بازدید از مرکز رویش مصوبه ای تصویب کردند 
که بر اساس آن شهرداری هر سال چهار مرکز را به این 
مجموعه اضافه کند و بودجه دولتی هم برای احداث 
کز تعیین کردند. برای یک مرکز هم بودجه ملی گرفتیم  مرا

 که در حال ساخت است.  �
کنون هفت مرکز رویش فعال  آن طور که باقری می گوید ا
در مشهد وجود دارد، دو ساختمان در حال تجهیز است 
ح های  که امسال راه اندازی می شود، 10 مرکز از طریق طر
 زودبازده در حال ساخت است و یکی هم دولتی است.  �
»در مــدت ســپــری شــده 25 پــیــشــران مشغول آمــوزش 
شـــهـــرونـــدان بـــودنـــد و حــــدود هــفــتــصــد نــفــر از اهـــالـــی 
ــوزش دیــدنــد و مستقل یا به کارگیری  مــحــات هــم آمـ
شــدنــد.« او بــا بــیــان ایــن جمله ادامـــه مــی دهــد: اغلب 
ــز بــانــوان هستند؛  ک جمعیت و مــتــقــاضــیــان ایـــن مــرا
 درعین حال برای آقایان هم امکان آموزش و به کارگیری 

وجود دارد.

آدرس مرکز رویش  نام مرکز رویش  

شهید ساعی 6طرق

 نبش عبادی 56آیت ا... عبادی

 وکیل آباد 87وکیل آباد

 بین امت 11 و 13فرهنگ سرای امت

 رباط طرق 17، پارک ثامن  رباط طرق

 انتهای شاهنامه 44چهاربرج

توس 65، نجف 29نوده

خیلی‌هایشـان هنر خانوادگـی داشـتند، امـا بـرای کار جایـی را نمی‌شـناختند. در خانـه‌ای هفتادمتری بـا چندسر عائلـه جایی بـرای عَلم کردن 

دار قالـی نمی‌مانـد. خیاطـی را فراگرفتـه بودنـد، اما پول خریـدن چرخ نداشـتند. خیلی‌های دیگـر هم دنبال آمـوزش هنری بودند تـا کمک‌خرج 

خانـواده باشـند، امـا چه‌کسـی حاضر اسـت نیـروی کارنابلد و به‌اصطلاح خودشـان صفرکیلومرت را اسـتخدام کند؟ تا قبل از آشناشـدن بـا مراکز 

رویـش هیچ‌کـس؛ امـا حـالا ماجـرا تفاوت کرده اسـت. حـالا مکانی هسـت کـه هم رایـگان آمـوزش می‌دهد، هـم جایی هسـت که بـا ابـزار دیگران 

کار کننـد و حقـوق بگیرنـد. هـرروز صبـح راهـی مرکـز نزدیـک محـل زندگـی خودشـان می‌شـوند. پشـت چرخ‌هـا و دار قالـی می‌نشـینند. سـاعت کاری کـه تمـام 

می‌شـود هـم بـه خانـه برمی‌گردنـد. روزی هـم از آنجـا می‌رونـد تـا بـرای خودشـان کار کننـد. ایـن‌ همـه آن چیزی اسـت که بنـا بوده اسـت در مراکـز رویش سـازمان 

عمران و بازآفرینی فضاهای شـهری شـهرداری مشـهد اتفاق بیفتد؛ آموزش مهارت و مسـتقل کردن افراد نیازمند مناطق محروم تا درآمدزایی خودشان.
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حمایت از رویش
معاون سازمان بازآفرینی از اقدامات این سازمان برای راه‌اندازی مراکز رویش می‌گوید
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